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یادداشت

متأسفانه فســاد در ایران گسترده شده است. علتش 
آن اســت که مقامات در پســت های مالی و مدیریتی و 
نظایــر آن به جای اتکا به ضوابط، تماما به روابط متکی 
شــده اند. اکنون دیگر وجود باندهای مختلف و مسئله 
روابط خانوادگی و آنچه این روزها «ژن خوب» نام گرفته، 
جامعه را به سمتی برده که فساد را نهادینه کرده است.
 عمده تریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از فســاد و 
نهادینه شدن آن، آزادی مطبوعات است. وقتی مطبوعات 
به عنوان رکن چهارم دموکراســی امــکان نقد کردن را 
داشته باشند و بتوانند در صف مقدم به بررسی مشکلات 
و معضــلات بپردازند، افرادی که پشــت میــز مدیریتی 
نشسته اند، متوجه می شوند که نظارتی در کار است. به 
این ترتیب است که آزادی مطبوعات می تواند مهم ترین 

عامل جلوگیری از فسادهای ساختاری شده باشد.
چندی پیــش جایی خواندم که یــک نفر در منطقه 
فقیرنشــینی در جنوب تهران بچه ســه ساله خود را به 
قیمت یک میلیــون تومان در معرض فروش گذاشــته 
بود. از ســوی دیگر، در همین تهران جوانی را می بینیم 
که هنوز به ۲۰ سالگی نرسیده و پشت خودرویی نشسته 
که ســه، چهــار میلیارد تومــان قیمــت دارد و در حال 
رانندگی به آسمان و زمین فخر می فروشد. وقتی هم که 

از او بپرسید این همه فخر فروختن برای چیست، خود را 
محق و از «ژن خوب» می داند. این وضعیت وحشــتناک 
اســت. این اختلاف را -به قول یکی از دوســتان- دیگر 
حتی نمی تــوان «اختلاف طبقاتی» نامید؛ چون ناشــی 
از تولید و انباشت ســرمایه و سرمایه گذاری در صنایع و 
تجارت و آنچه در اقتصاد کلاســیک و نظریه هایی مانند 
نظریه مارکس درباره سرمایه داری می خوانیم، نیست؛ بر 
اثر ســرمایه گذاری و -به گفته مارکس- انباشت سرمایه 
و ارزش اضافه نیســت. این اختلاف برخاســته از «رانت 
نفت» اســت. به عده ای رانت نفت رسیده و در جیبشان 
انباشــته شــده اســت، طوری که اگر بتوانید نگاهی به 
خانــه آنها بیندازید، در پارکینگ خانه آنها ســه یا چهار 
ماشــین مازراتی و بنــز و ب ام و می بینیــد و در آنجا که 
رانت نفت نرســیده، می بینید یک نفر بچه سه ساله اش 
را در ازای یــک میلیــون تومان می فروشــد، یا این همه 
موارد «کلیه فروشــی» را می بینید که باورنکردنی است. 
در حالت فســاد، برنامه ریزی ممکن نیست. وقتی دولت 
برنامه ریزی می کند، رشــوه همان برنامه را نقش بر آب 
می کند و از بین می برد. فســاد اقتصادی ویرانگر است. 
این فساد اجازه نمی دهد برنامه های اقتصادی دولت هم 

اجرا شود و به نتیجه ای برسد.
در چنیــن حالتی اســت که به پدیــده حقوق های 
۲۰۰ میلیونــی برمی خورید. چنــد روز پیش خبر خرید 
و فــروش ویــلای ۲۴۰ میلیــارد تومانی در لواســان را 
خواندم. آن وقت به افرادی برمی خورید که نان شــب 
بــرای خــوردن ندارند. آن کــه ویــلای ۲۴۰ میلیاردی 

می خرد و می فروشد آیا در نتیجه سرمایه گذاری و کار و 
تلاش و از فکر گذاشتنش ثروتمند شده است؟ آیا مانند 
آقای ایروانی از ساختن کارخانه ای مانند «کفش ملی» 
به اینجا رســیده اســت؟ افســوس، اگر روابط درست 
اقتصادی و سیاســی برقرار بود، همــان «کفش ملی» 
می توانست مانند «نایک» و «آدیداس» یک برند جهانی 
بشــود، ولی متأسفانه نشد. متأسفانه همان حاصل کار 
و تلاش و ســرمایه گذاری هم از بین رفته و اکنون فساد 

اقتصادی عامل انباشت پول شده است.
از همان اولین ســال های دهــه ۱۳۶۰ که من درگیر 
یک پــروژه اقتصادی واردات ماشــین آلات بودم، چنین 
پدیده هایی را می دیدم. به این مســئله برخوردم که در 
اداره دولتــی، در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مدام 
بحث پورسانت مطرح بود و اختلاف قیمت دلار با بازار 
آزاد. می گفتند باید پرفورما با ۲۰ یا ۳۰ درصد پورسانت 
تنظیم شــود تا خرج کارخانه در بیاید و می شــنیدم که 
افرادی بعد از گشــایش اعتبار، پول خــود را همان جا 
نگه  داشته اند و قید احداث و تجهیز کارخانه را زده اند 
و آن پول را خرج ویلا ســازی در شمال کشور کرده اند. 
این پدیــده را از همان ســال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ در اداره ها 
می دیدم. به همین ترتیب این پدیده خود را ســاختاری 
کــرد و جا انداخــت. راه حل و راه جلوگیــری از چنین 
مشکلی هم اعدام و بگیر و ببند نیست. راه حل، جامعه 
باز و آزاد اســت. وقتی جامعه باز باشــد و خبرنگاران 
بتواننــد بنویســند و زوایای قضیه را باز و روشــن کنند، 

مشکل حل خواهد شد.

فساد ویرانگر است نسل های آینده و محیط زیست

در پیگیری خبرهای وابسته به محیط زیست و  �
دگرگونی های نگران کننده اقلیمی، گردهمایی های 
دانش آمــوزی در چندیــن کشــور جهان بســیار 
امیدوارکننده اســت. در ماه های گذشته در برخی 
از شهرهای آلمان، فرانســه، سوئد، هند، استرالیا، 
کــره جنوبی و ... گردهمایی هایی با هدف حمایت 
از محیط زیســت برپا شده و دانش آموزان در آنها 
خواهــان برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های 
ژرف تر و گســترده تری بــرای جلوگیــری از روند 
گردهمایی هــای  شــده اند.  کنونــی  آســیب زای 
اعتراضی دانش آموزان در کشــورهای  حمایتی- 
گوناگــون در پاســخ بــه فراخــوان دانش آمــوز 
ســوئدی «گرتا تونبرگ» و پشتیبانی از دیدگاه های 
زیســت محیطی وی انجــام گرفــت. ایــن دختر
 ۱۶ ســاله ریزنقــش، دانش آمــوزان را به حضور 
جدی تــر و کنش هایــی اثرگذارتر بــرای حمایت 
از محیط زیســت فراخوانده و توانســته جنبشــی 
نســبتا جهانی به راه بیندازد که بی گمان می تواند 

پیامدهای امیدوارکننده ای در پی داشته باشد.

دانش آموزان کنونی از ســویی نسل های آینده 
و وارثان عملکردهای مثبت و منفی ما بزرگ ترها 
هستند و از دیگرسو پدر و مادرهای نسل های پس 
از خود. همچنان که بخش گسترده ای از اندیشه، 
رفتار و گفتار امروز ما سرراســت پیامد رفتارهای 
دیــروز پدر و مادرهایمان اســت، دیدگاه های ما و 
آنان نیز می تواند زمینه های اثرگذاری در نسل های 
آینــده را پدیــد آورد. حضور کنشــگرانه کودکان، 
نوجوانــان و جوانان در چنین حرکت هایی و البته 
تکرار دوره ای آن می تواند اندیشه و احساس آنان 
را بــا موضوع مهمی مانند محیط زیســت درگیر 
کرده و با اندیشــیدن به آن، رفتارهایی متناسب تر 
و اثرگذارتر در پیوند با این موضوع در پی داشــته 
باشــد. بی گمان رفتارهای آســیب زای بسیاری از 
ما شــهروندان با محیط زیست نه از سر دشمنی، 
بلکــه به دلیــل نداشــتن دغدغــه و دل نگرانی 
ناآگاهی هــای  و  آن  دربــاره  حســی  ذهنــی- 
نهادینه شــده درباره زیست بوم است. برای نمونه 
اگر هر شــهروند چندبــار با پیامدهــای انداختن 
ته ســیگار پای درختــان و درون آبراه ها درگیری 
اندیشگی داشته باشــد و در یک فرایند کنشگرانه 
آســیب های بســیار آن را حس کنــد، بی گمان از 
انداختن ایــن زباله خطرناک پرهیــز خواهد کرد. 
ازایــن رو با تأییــد و تأکیــد تجربه هــای جهانی، 
آموزش، نقش بی همتایی در نهادینه کردن چنین 
دل نگرانی هایی داشــته و در همین راستا برپایی 
چنیــن گردهمایی هایــی نیز می تواند بخشــی از 

این گونه آموزش ها باشد.

امــا شــوربختانه در پیونــد بــا آموزش هــای 
زیست محیطی در کشــور افزون  بر درون مایه ها و 
روش های ناکارآمد آموزشی، کاربدستان آموزشی 
و فراتر از آن دســت اندرکاران سیاســی در چنین 
دانش آموزی  گرهمایی های  برگــزاری  از  مواردی 
به شدت جلوگیری می کنند و البته یکی از مهم ترین 
بهانه هایشــان آســیب به درس بچه هاست! اما 
آیا مصلحتی بالاتر از ســلامتی روحی و جســمی 
نسل های آینده وجود دارد؟ اگر امروز نتوانیم آنان 
را قانع کنیم که در حفظ محیط زیست و نگهداری 
و نگهبانــی از داشــته های زمین بکوشــند، آیا در 
آینده می توانیم تضمین کنیم که زندگی سالمی در 
پیش خواهند داشت؟ آیا تاکنون توانسته ایم آنان 
را به این درک برسانیم که زندگی همه موجودات 
زمین به یکدیگر وابســته است و اگر جنگل و آب 
پاکی نباشــد و قطبی روی زمین نباشــد و پرنده و 
چرنده و درنده و حتی حشــره ای نباشد، بی گمان 
انســانی نیز نخواهــد بود!؟ آیا نبایــد تلاش کنیم 
زمینه ای برای درگیری ذهنی و حســی نسل های 
آینــده فراهم کنیم تا در حفــظ زندگی آینده خود 
بکوشند و دســت کم در این زمینه دغدغه داشته 
باشند؟ اگر به این پرسش ها بیندیشیم، شاید تلاش 
کنیــم فرزنــدان و دانش آموزانمان نیــز همراه با 
دانش آموزان دیگر کشــورها، کنش هایی جمعی 

برای حمایت از محیط زیست داشته باشند!
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کارتون خواب

زیر آسمان

اجــرای موســیقی در 
از  یکی  مــا،  کنــار  یو-یو 
بزرگ ترین و مشــهورترین 
ویولن ســل  نوازنــدگان 
جهــان، برای بســیاری از 
نوازنــدگان یــک افتخــار 
درعین حــال  و  بــزرگ 
است؛  وحشتناک  چالشی 
امــا بــرای بَســمه جابر، 
تا در حرفه  فرصتی است 
نشــان  خوانندگی خودی 
بدهد. جالب است که این 
پناهنده ۳۵ساله فقط پنج 
سال است وارد این حرفه 
شــده؛ یعنی از سال ۲۰۱۴ 
وارد  پناهنده  به عنوان  که 

اتریش شده است.
وقتی بســمه در خانه 
اســت،  تمرین  مشــغول 
همــراه با مــروان عبادو، 
نوازنــده ای کــه همــکار 

اوســت و ساز عود –سازی عربی شبیه به سازی که 
غربی هــا «لوت» می نامند- را می نــوازد، می گوید: 
«البتــه مــن کمــی عصبــی هســتم و همین طور 
هیجــان زده کــه یک تجربــه موســیقایی جدید و 

فرصتی برای دیدار با موسیقی دانان دیگر دارم».
بسمه، زنی ۳۵ساله اســت که در یک خانواده 
اهل موسیقی در کویت متولد شد، اما به دلیل جنگ 
بــا عراق در ســال ۱۹۹۰ با خانواده اش به ســوریه 
رفت و در رشته معماری تحصیل و کار کرد. پس از 
درگرفتن جنگ در سوریه یک بار دیگر پناهنده شد. 
ابتدا شــوهرش ایثار عیســامه به تنهایی راه سفری 
دشوار به اروپا را در پیش گرفت و وقتی او پناهنده 
شد، بســمه و دو فرزند خردسالش به او پیوستند و 

در سال ۲۰۱۴ وارد اتریش شدند.
دکتر عیســامه که پزشک متخصص قلب است، 
به حرفه پزشــکی بازگشــته و در بیمارســتانی در 
وین کار می کند و بســمه زندگی حرفه ای تازه ای را 
به عنوان خواننده آغاز کرده اســت. این زن و شوهر 
نمونه ای عالی هســتند برای اینکه دریابیم چگونه 
پناهندگانی که از آنها درســت اســتقبال می شود، 
می توانند در جامعه ادغام شوند و مشارکت داشته 

باشند.
بسمه درحال حاضر در باشــگاه ها و سالن های 
اپرا در وین آواز می خواند و در کشــورهای اروپایی 
دیگر نیز اجرا داشته است؛ اما می گوید در ابتدا کار 
او خیلی سخت بود. کمی زبان آلمانی می دانست، 

که  بود  موســیقی  اما 
باعث شد بتواند ارتباط 
می  گوید:  کنــد.  برقرار 
مایــه  «موســیقی 
بود. موسیقی  تسکینم 
یک زبان جهانی است 
که می توانید همه چیز 
را از طریق آن بگویید».
بسمه  که  کارگاهی 
و یو- یو ما گذاشــتند، 
ترویج  بــرای  واقع  در 
تکثــر  و  بحث تنــوع 
انعطاف پذیــری  و 
اســت.  اجتماعــی 
جملــه  از  نفــر   ۸۰
ایــن  در  پناهنــده   ۱۰
کارگاه ترانــه ای عربی 
را کــه قدمــت آن به 
قرون وســطای اسپانیا 
می رسد، تمرین و اجرا 

کردند.
مروان و یو- یو ما کــه این کارگاه را می گردانند، 
شــرکت کنندگان را به دو گروه تقســیم کردند و به 
آنهــا آموختنــد که بــا ضرباهنگی متفــاوت نوای 
تک خوانــی بســمه را همراهی و پشــتیبانی کنند. 
یکــی دیگــر از پناهنــدگان در ایــن کارگاه، هانــی 
ابوحربه النائب، با یک پیانو ســفید به شکل بداهه 
آنهاهمراهی می  کند. این جوان ۱۹ســاله در ســال 
۲۰۱۵ از ســوریه آمده و از زمان ورود به اتریش، به 
شکل خودآموخته و تا حدی با تماشای فیلم هایی 
در شبکه یوتیوب نوازندگی پیانو را فرا گرفته است.

این کارگاه در یک مرکــز فرهنگی در وین برگزار 
شــد و هنگام برگــزاری آن نیــز آنتونیــو گوترش، 
دبیــر کل ســازمان ملل متحــد که از ویــن بازدید 
می کــرد، در ردیــف اول نشســت و به موســیقی 

پناهندگان گوش سپرد.
گوتــرش بعد از گــوش دادن اجرای موســیقی 
گفت: «این تصویری فوق العاده خیال انگیز است از 
اینکــه چگونه مردم نقاط مختلف جهان می توانند 

حول محور موسیقی و صلح جمع شوند».
پس از کارگاه، بســمه بســیار خوشحال است. 
می گوید: «هماهنگی با این همه آدم کار دشــواری 
بود، اما لذت بخش، خودجوش و زیبا هم بود. برای 
من هم بســیار لذت بخش و مایــه افتخار بود که با 

یو- یو ما اجرا داشته ام».
منبع: سایت کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان 

ملل متحد

آواز پناهندگان با نوازنده برجسته ویولن سل

دغدغه هاي یک آموزگار

 هوشنگ ماهرویان

 کلود سر 

زنان

لورا تایسون، اســتاد تجارت دانشگاه برکلی و رئیس 
سابق شورای مشــاوران اقتصادی رئیس جمهور ایالات 
متحده و مکالا کریشــنان، عضو ارشــد انستیتو جهانی 
مك کنزی، در مقاله مشــترکی به موضوع تشدید مشکل 
نابرابری دســتمزد زنان و مردان به علت جایگزین شدن 
روبات ها در کارهای انســانی پرداخته اند و اینکه چالش 
اتوماسیون برای زنان مشکلی حادتر ایجاد خواهد کرد. 

بخش هایی از این مقاله را می خوانیم.
روند اخیــر و تاریخ تغییرات فناوری نشــان می دهد 
کــه اتوماســیون در دهه های آینده تغییــرات بزرگی در 
بازارهــای کار ایجــاد خواهد کرد و میلیون هــا کارگر را 
بی کار و درعین حال میلیون ها شــغل جدید که نیازمند 
مهارت هــای جدید اســت، ایجاد خواهد کرد. انســتیتو 
جهانی مک کنزی که چندین ســال است این تغییرات را 
مستند کرده، در یک گزارش جدید به بررسی این مسئله 
پرداخته که اتوماســیون چه نتایج متفاوتی برای مردان 
و زنان خواهد داشــت. نتیجه گیری کلیدی مطالعه این 
است که تفاوت های جنسیتی مستمر در محل کار باعث 
می شود سازگارشدن با الزامات مهارتی و محل کار برای 

زنان دشوارتر از مردان باشد.
بر اســاس نمونه ای از شش اقتصاد به بلوغ رسیده و 
چهــار اقتصاد در حال ظهور که تقریبا نیمی از جمعیت 
و ۶۰ درصــد تولیــد ناخالص داخلی جهــان را به خود 
اختصــاص می دهند، برآورد می شــود ســهم زنانی که 
مشــاغل آنها از دست می رود (۲۰ درصد) کمی کمتر از 
مردان (۲۱ درصد) باشد. بااین حال، تفاوت های جنسیتی 

در الگوهای جابه جایی قابل توجه است.
هم فعالیت های فیزیکــی یکنواخت و روزمره و هم 
فعالیت های شــناختی از این نــوع را می توان اتوماتیک 
کــرد. مــردان در مشــاغل فیزیکــی معمــول (مانند 
اپراتوری ماشــین) بیشتر حضور دارند و ۴۰ درصد موارد 
ازبین رفتن شــغل در این دســته قرار می گیرد. درمقابل،
 ۵۲ درصد از مشــاغل زنان در کارهای شناختیِ معمول 

است.
حتی با وجود اتوماســیون، تقاضــای کل کارگران در 
کنار افزایش بهــره وری افزایش می یابد. افزایش درآمد، 
تقاضای رو به رشد برای مراقبت های بهداشتی، مراقبت 
از کــودکان و مراقبــت از ســالمندان در جوامــع رو به 
پیری و ســرمایه گذاری در زیرساخت ها، انرژی و فناوری 
فرصت های جدید شــغلی ایجاد می کنــد. با توجه به 
توزیع بخشــی و شغلی این فرصت ها، شاید زنان امکان 
استفاده بهتری بیابند. با فرض اینکه الگوهای جنسیتی 

بخشــی و شغلی فعلی حفظ شــود، زنان به ۲۰ درصد 
مشاغل بیشتر نسبت به امروز دسترسی می یابند و مردان 
۱۹ درصد. این مزیت  اندک برای زنان مبتنی بر رشد قوی 
بخش هایی مانند مراقبت های بهداشــتی است که زنان 
در آن جایگاه بهتری دارند. درواقع در بسیاری از کشورها 
زنان بیش از ۷۰ درصد از کارکنان مراقبت های بهداشتی 
و مراقبت های اجتماعی را تشکیل می دهند و این بخش 
یک چهارم فرصت های شغلی آینده برای زنان را تشکیل 
می دهــد. در اقتصادهای بالغ، مراقبت های بهداشــتی 
یکی از دو بخشی اســت که در آن رشد شغلی احتمالا 
قوی اســت و بخش دیگر خدمات حرفه ای و فنی است 

که زنان در آن حضور پررنگی ندارند.
بسته به اینکه اتوماسیون با چه سرعتی عملی شود، 
هفت تا ۲۴ درصد از زنان شــاغل فعلی (بین ۴۰ تا ۱۶۰ 
میلیون زن در سراسر جهان) ممکن است به تغییر شغل 
وادار شوند و هشت تا ۲۸ درصد مردان. در اقتصادهای 
بالغ، زنان بیشــتر از مردان در مشــاغل کم درآمد به کار 
مشغول هستند. در سال های آینده، تقاضا برای کارگران 
با دســتمزد بالا احتمالا رشــد خواهد کــرد، درحالی که 
تقاضا بــرای کار کم درآمــد و با مهارت متوســط   کمتر 
خواهد شد. شغل های با مهارت متوسط  ، به ویژه مشاغل 

مردانه، آسیب پذیرتر هستند.
ســرانجام، انتظار می رود هم برای مردان و هم زنان 
در اقتصادهــای بالغ، تقاضای خالص کار در مشــاغل و 
بخش های موجود (فرصت هــای جدید منهای تعدیل 
نیرو) برای کارهایی که نیازمند مدرک کالج یا دانشگاهی 
اســت، افزایش یابد و در اقتصادهــای نوظهور  در تمام 
سطوح تحصیلی. مشــاغلی نیز ایجاد می شود که هنوز 
وجــود ندارند، اما تاریخ، به ویــژه در ایالات متحده ثابت 
کرده که حدود ۶۰ درصد از این موارد در حوزه های مردانه 
بوده است. اگر زنان بتوانند از فرصت ها برای حرکت به 
طرف مشــاغل جدید استفاده کنند، ســهم فعلی خود 
را در اشــتغال حفظ می کنند یا حتی افزایش می دهند. 
اگر نتوانند، نابرابری جنســیتی گســترده فعلی بدتر هم 
می شــود. خبر خوب این اســت که زنان در اقتصادهای 
بالغ و در حال ظهور گام های بزرگی در رفع شکاف های 
جنســیتی در آموزش وپرورش برداشــته اند. خبر بد این 
است که معیشت بسیاری از زنان در اقتصادهای در حال 
ظهور هنوز هم از کشــاورزی است و در نتیجه آموزش 
اندک و مهارت محدودی برای انتقال به مشــاغل جدید 
دارنــد. در اقتصادهای بالغ، زنــان فارغ التحصیل کالج 
معمولا درجات تحصیلی برابر یا بالاتر از مردان دارند. اما 

آیا زنان خود را به مهارت های مورد نیاز مجهز می کنند؟  
پژوهش سال ۲۰۱۸ نشان می دهد در سال ۲۰۳۰ در اروپا 
و ایالات متحده، مشاغل به طور متوسط   ۵۵ درصد بیشتر 
از اکنــون به مهارت هــای فنی نیاز دارنــد. در این حوزه 
آموزش زنان همچنان از مردان عقب هستند. بر اساس 
یک مطالعه در ســطح جهــان، زنان فقــط ۳۵ درصد 
دانشجویان حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در 
آموزش عالی را تشــکیل می دهند و در این حوزه ها زنان 
به تحصیل علوم طبیعی و تا حدی کاربردی بیشتر تمایل 

دارند تا فناوری اطلاعات و ارتباطات.
برای پرکردن مشــاغل آینده، مــردان و زنان به طور 
یکســان به انعطاف پذیری برای تحرک میان مشــاغل، 
بخش ها، شغل ها و مکان ها و نیز مهارت ها و دانش فنی 
برای کار با سیســتم های خودکار و ماشین های هوشمند 
نیاز خواهند داشــت. همچنین زنــان با محدودیت های 
ســاختاری و اجتماعــی قدرتمندی مواجه هســتند، از 
جمله کلیشه های فراگیر که فرصت های تحرک و کسب 
مهارت را محدود می کنند. بســیاری از زنان بار مضاعف 
کار بیرون و کار بدون دســتمزد خانگی را برعهده دارند 
که از زمان آموزش و جســت وجوی فرصت های جدید 
می کاهد. همچنین به دلیل مســئولیت های خانوادگی، 
نگرانی های امنیتی، موانع قانونی و محدودیت دسترسی 
زنان به فناوری های دیجیتال در بسیاری از کشورها، زنان 

امکان تحرک کمتری نسبت به مردان دارند.
با توجه به این موانع، ســرمایه گذاری در برنامه های 
آموزش مهارت های مناسب برای زنان اهمیت می یابد. 
خوشــبختانه، درحال حاضر ســازمان هایی غیرانتفاعی 
بــرای آموزش مهارت هــای فنی به زنــان و دختران از 
افغانســتان تا ایــالات متحده وجود دارد. «فدراســیون 
همه زنــان» در چین با شــرکت های بخش خصوصی 
نظیر «علی بابــا» همکاری می کنند برای زنان، به ویژه در 
بخش های تجارت الکترونیک و فناوری آموزش فراهم 
آورند و شبکه ســازی کنند. رشد سیســتم های آموزش 
دیجیتــال، زنان را قادر می کند تا در خانه آموزش ببینند؛ 
امری کــه اغلب برای پاســخ گویی به مســئولیت های 
خانواده مانند مراقبت از والدین و کودکان ضروری است. 
باوجوداین، لازم است شرکت ها و دولت ها برای اطمینان 
از اینکه زنان به مشاغل و فرصت های آینده مجهز شوند، 
روش های خلاقانه تری بــه کار ببرند. بدون اقدام جدی 
و هماهنگ، موج جدید اتوماسیون آینده، سبب بازتولید 
نابرابری جنسیتی پایدار امروزی خواهد شد و بالقوه زنان 

را بیشتر به عقب خواهد  راند.

اتوماسیون و شکاف جنسیتى

 اتفاق

چقــدر از گذر زمــان بدتان مي آید، چقــدر تیك تاك 
ســاعت شــما را اذیت مي کند؟ چندبار در روز از اینکه 
باید به ســرعت جایي باشید یا کاري را تحت فشار انجام 
دهید، شــاکي مي شوید. نشــنال نروژ گزارشي از شهري 
که قرار اســت مردمانش زندگي بدون ساعت را تجربه 
کنند منتشر کرده اســت. در یکي از شهرهاي نروژ با نام 
ســاموري فردي با نام Kjell Ove Hveding سعي کرده 
است این مسئله را حل کند و اولین شهر بي زمان جهان 
را تجربــه کند. او و چنــد نفر دیگــر از هم فکرانش در 
مراسمي نمادین ساعتي را نابود کردند. ساموري شهري 
اســت که این تجربه در آن آغاز شــده اســت؛ جایي که 
دیگر مردمش هر زمان و هروقت که بخواهند مي توانند 
کارشان را انجام دهند. این شــهر با دیگر شهرهاي دنیا 
یك فرق اساســي داشــته و دلیل این ایده «ودینگ» نیز 
همیــن بوده اســت. در اکثر نقاط دنیا خورشــید هر روز 

طلوع مي کند، درحالي که در این شــهر کوچك ســالي 
یك بار این اتفــاق رخ مي دهد. این فرد در تشــریح ایده 
خودش مي گوید مردم هر روز به ســر کار مي روند و هر 
روز نگران این هســتند که کي باید کار خود را تمام کنند. 
تمام صاحبان مغازه ها هم همین طور و وقتي هوا خیلي 
خوب است چقدر این مسئله سخت خواهد بود.  هرچند 

توجه به زمان ســبب مي شــود تا اکثر کارها به موقع و 
مرتب انجام شود، اما بي توجهي به آن هم مشکل زیادي 
ایجاد نخواهــد کرد، به خصوص در این شــهر که فقط 
۳۲۱  نفر ســاکن آن هستند. قطعا شــرایط براي عده اي 
که بخواهند بدون توجه بــه زمان زندگي کنند راحت تر 
خواهــد بود، اما آیا در واقعیت این اتفاق رخ مي دهد. از 
نظر ودینگ این امکان وجود ندارد، به خصوص در زمینه 
مدرســه رفتن و کارهاي اداري و قانوني. خود او معتقد 
است سفرکردن با هواپیما در صورت بي توجهي به زمان 
ممکن نیســت. در نهایت به نظر مي رسد که خود او نیز 
این شرایط را پیشنهاد داده است تا اندکي آسودگي براي 
همشــهري هایش فراهم کند، چراکه حتي بدن ما براي 
یك زندگي ۲۴ ساعته طراحي و سازماندهي شده است.

درعین حال کیست که نخواهد یك هفته زندگي بدون 
زمان و نگاه کردن به ساعت را تجربه کند؟

زندگی بی ساعت 

 محمدرضا نیک نژاد 


